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  چكيده
مواردي ها در نتايج آن ي اصطلاحات طي چند دهة اخير با توجه به نقش عمدةواژ ساختهاي پژوهش

ها وجود يك اند. براي انجام اين قبيل پژوهشاهميت زيادي يافته همچون ترجمة اصطلاحات و متون فني
. در زبان روسي پژوهشگران مختلفي به بررسي ستاهاي ساخت، ضروري بندي روشنظام مرجع دسته

شناسان در آن اند. ماحصل آن دستيابي به نظامي يكپارچه است كه بيشتر اصطلاحها پرداختهاين روش
- هاي اصطلاحبندي كلي از روشاند. در زبان فارسي نيز فرهنگستان زبان و ادب فارسي دستهتوافق كرده

در اين كار پژوهشي قصد داريم با تكيه بر هايي با زبان روسي دارد. سازي ارائه كرده است كه تفاوت
سازي در روسي نظام مشابهي را براي زبان فارسي ارائه كنيم. از  هاي اصطلاح بندي روش نظام دسته
هاي روسي و فارسي و هم در مطالعات  هاي تطبيقي زبانتوان هم در پژوهش بندي حاصل مي نظام دسته

  جست.  از سوي فرهنگستان بهره شده ارائهبندي و تكميل دستهزبانة فارسي تك

  

  سازي، زبان فارسي، زبان روسي. سازي، اصطلاح شناسي، واژه علم اصطلاح هاي كليدي: واژه

  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  138-113، صص1398 بهمن و اسفند)، 54(پياپي  6، ش10د
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  . مقدمه1

كه به مطالعة واژگان تخصصي از لحاظ  ـ شناسي عنوان بخشي از علم زبانشناسي به اصطلاح
پردازد ـ داراي يك ويژگي خاص و  (معني) و عملكرد مي، پيدايش، شكل و محتوا  نوع

جمله علوم شناسي، ازمتمايزكننده است. مباني آن از سوي پژوهشگران علومي غير از زبان
گذاري شده است. پيدايش علمي كه به بررسي اصطلاحات مورد استفاده  طبيعي و مهندسي پايه

و  1جمله آنتوان لوران لاووازيهراني ازو پژوهشگ 18پردازد، به قرن در يك زمينة خاص مي
گردد. اين دانشمندان  شناسي بر مي در گياه 3در حوزة شيمي و كارل فون لينه 2برتولهكلود لويي 

كه به اهميت كاربردي اصطلاحات براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود پي برده بودند، به بررسي 
-ر خود پرداختند. روند تكميل علم اصطلاحهاي مورد نظ هاي واژگاني حوزه هاي مجموعه ويژگي

و  19با متخصصان علوم پايه آغاز شده بود ـ در اواخر قرن  19و  18شناسي ـ كه در قرن 
جمله يوگن هاي ديگر علم نيز گسترش يافت و توجه مهندساني ازبه حوزه 20اوايل قرن 

ير شوروي را به خود ) در اتحاد جماه1931( 5در اتريش و دميتري سمينوويچ لوته 4ووستر
شناسان به انجام امور پژوهشي جدي در  بود كه زبان 20هاي اولية قرن  جلب كرد. تنها در دهه

  شناسي شد.هاي زبانشناسي وارد زيرمجموعهاين حوزه پرداختند و علم اصطلاح
هاي مختلف و ايجاد ضرورت  در اواسط قرن بيستم در نتيجة توسعة علوم و فناوري

اهيم جديد و همچنين، ضرورت استفاده از اصطلاحات واحد براي درك متقابل بهتر ناميدن مف
ها در حوزة اصطلاحات افزايش پيدا كرد و حتي به پيدايش مكاتب متخصصان، تعداد پژوهش

  شناسي وين، مسكو و پراگ انجاميد. جمله مكتب اصطلاحشناسي در اين حوزه از زبان
در رسالة  1931گرفت. وي در سال   آثار ووستر شكل شناسي وين بر مبناي مكتب اصطلاح

مباني علم  گفتار فني با تكيه بر متون الكترونيك المللي بين معيارسازيدكتري خود با عنوان 
). مكتب وين از مثلث معنايي آگدن و Шукурова, 2014: 7گذاري كرد ( اصطلاحات را پايه

شناسي، شروع از حوزة مفاهيم و ر اصطلاحترين اصل آن دتأثير گرفته است و مهم 6ريچاردز
شود. بنابراين، مرز روشن و شفافي بين مفاهيم  ختم شدن آن به ايجاد اصطلاح خلاصه مي

 ).97: 1383، سمائيشوند ( وجود دارد و مفاهيم با استفاده از تعاريف به اصطلاحات مربوط مي

شناسي  هاي اصطلاح فعاليت زمان با مكتب وين شكل گرفت. سرآغازمكتب مسكو تقريباً هم
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مسائل مربوط به «) با عنوان 1931عنوان يك علم مستقل در روسيه با مقالة لوته (به
سازي و استانداردسازي اصطلاحات فني در  در خصوص يكسان» اصطلاحات علمي و فني

ت شود ـ در مطالعا شناسي روسيه شناخته مي گذار مكتب اصطلاح ارتباط است. لوته ـ كه بنيان
برداري  خود بيشتر روي مسائل استانداردسازي اصطلاحات، ساخت اصطلاحات، گرده

اصطلاحات و مسائل مربوط به ترجمة اصطلاحات علمي فني متمركز بود و به تبع آن به جنبة 
 ,Хакимоваشده است (روساختي اصطلاحات در مكتب مسكو بيشتر از مكتب وين توجه مي

2012: 950.(  
شناسي پراگ تأكيد بر مداخلة آگاهانه در كاربرد زبان تخصصي است. هدف  در مكتب اصطلاح

اصلي مكتب پراگ، توصيف ساختاري و كاربردي زبان تخصصي است كه اصطلاحات نقش 
شود كه در  تلقي مي» اي سبك حرفه«اي در آن دارند. زبان تخصصي در اين مكتب نوعي  عمده

واقع، اصطلاح گيرد. دراي قرار مي اي و محاوره امههاي ديگر، نظير سبك ادبي و روزن كنار سبك
سازد و وظيفة برقراري ارتباط را در  اي را مي شود كه سبكي حرفه واحدي نقشي محسوب مي
  ).99 -  98: 1383، سمائيكند ( حوزة تخصصي ايفا مي

هاي  دنبال گسترش رويكرد شناختي در پژوهشعلاوه بر سه مكتب يادشده و به
. مكتب شناختي نيز ظهور كرده است شناسي  مكتبي به نام مكتب اصطلاح شناختي، زبان

مند بودن  جاي تمركز روي ويژگي نظامشده، بهشناسي شناختي خلاف مكاتب ذكر اصطلاح
هاي تخصصي تجلي  ساختي زبان هاي صرفي، نحوي و واژه هاي واژگاني كه در ويژگي مجموعه

هاي تخصصي متمركز  ان مفاهيم و نظام مفهومي زبانيابد، بيشتر بر نقش اصطلاحات در بي مي
  است.

يژه مكتب پراگ مورد توافق تمامي پژوهشگران قرار دارد اين وبهآنچه در تمامي مكاتب و 
اي، زيرمجموعة  گيري و توسعة هر حوزة كاربردي در هر جامعهموضوع است كه با شكل

شود كه ربران آن حوزه ايجاد ميخاصي از نظام زباني معيار براي رفع نياز ارتباطي كا
هاي تخصصي معمولاً در چارچوب  شود. زبان اصطلاحاً با عنوان زبان تخصصي شناخته مي

سازي)  شناختي (صرفي، نحوي، واژگاني، اصطلاح گيرند و از قوانين زبان زبان معيار شكل مي
گزينند كه  مواردي را بر ميكنند؛ اما از بين قوانين و الزامات زبان معيار،  زبان معيار تبعيت مي
هاي  توان گفت كه زبان بنابراين، ميها را برآورده كنند.  آن  توانند الزامات بيشتر و بهتر مي

  شناسي داراي الزامات خاص خود هستند. هاي زبان تخصصي از نظر ويژگي
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هاي تخصصي معمولاً به اولويت دادن به اقسام كلام  از جنبة صرفي، ويژگي خاص زبان
شناسان در مورد اين مسئله كه كدام يك  شود. زبان تلف در ساختن اصطلاحات مربوط ميمخ

اند.  توانند در نقش اصطلاح استفاده شوند، هنوز به توافق نرسيدهتوانند يا نمي از اقسام كلام مي
عنوان اصطلاح استفاده شوند توانند به پاسخ به اين پرسش را كه كدام يك از اقسام كلام مي

وجو كرد. طبيعي د بتوان از بررسي نقش كاركردي اصطلاحات، يعني ناميدن مفاهيم جستشاي
ها تعريف شده  است كه براي برخي از اقسام كلام مانند اسامي كه نقش يادشده ذاتاً براي آن

است، تبديل شدن به اصطلاح كاملاً محتمل و ممكن است. براي برخي ديگر مانند حروف اضافه 
رسد؛  نظر ميتر به تر و خاص كنند ـ تبديل شدن به اصطلاح سخت ش ربطي ايفا ميـ كه بيشتر نق

ي در درجة اول اسامي و در مراحل بعدي صفات، قيود و افعال با توجه به طور كلبهولي 
هاي  اما مجموعه توانايي خود در بيان مفاهيم كاربرد بيشتري در ساخت اصطلاحات دارند؛

ها معمولاً در اولويت دادن به  يرمجموعة آنزات موضوعي نهفته در واژگاني با توجه به الزام
  هايي دارند. اقسام مختلف كلام براي ساخت اصطلاحات با يكديگر تفاوت

توان به وجود ساختارهاي  هاي تخصصي به لحاظ نحوي مي هاي خاص زبان جمله ويژگياز
 هايجملهدر متون علمي ارسي ها اشاره كرد. براي مثال، در زبان فنحوي پربسامد در جمله

، انيحصار ييرزايم( دارند بيشتريامري موجز كاربرد  هايجملهتوضيحي و در متون رياضي 
1395 :52.(  

هاي تخصصي از زبان معيار و از يكديگر، اصطلاحات  از جنبة واژگاني، وجه تمايز زبان
هاي  ري در حوزههاي پرشما بندي آن، پژوهش هستند. در مورد اصطلاح، تعريف و دسته

شناسان اتفاق نظر وجود اما هنوز بين اصطلاح هاي گوناگون انجام شده است؛ مختلف در زبان
  ندارد.

اي كه به نوعي با تمام موارد ذكرشده ارتباط دارد،  شناسي، حوزههاي زبان در بين شاخه
زي اولويت ساهاي واژهيك از روشكدام هاي تخصصي به سازي است. اينكه زبانحوزة واژه

هاي بسيار در اين حوزه ها و موضوع پژوهش كنندة اين زبان هاي متمايز دهند، يكي از ويژگيمي
دهندة آن است  هاي مختلف علمي نشان شده روي حوزه هاي مختلف انجام بوده است. پژوهش

هاي ساختي اولويت  ها براي ساخت اصطلاحات به برخي از روش كه در هر يك از اين حوزه
ساختي در زبان روسي در كارهاي  هاي تخصصي از ديد واژه هاي زبان شود. ويژگي ه ميداد
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هاي چند دهه در اين حوزه، تكميل مباني  اند و ماحصل پژوهشپژوهشي مختلفي بررسي شده
سازي،  شناسي و علم واژه ي كه از تلفيق علم اصطلاحطوربهنظري آن بوده است، 

هاي  وجود آمده است كه به بررسي ويژگيبه» 7ازيس اصطلاح«اي با نام  زيرمجموعه
بندي كامل و بسيار  پردازد. از ديگر شواهد بارز اين تكامل، دسته ي اصطلاحات ميواژ ساخت

  شده است.سازي در زبان روسي ارائه  هاي اصطلاح دقيقي است كه از روش
-و دستهسازي هاي اصلي اصطلاحدر اين كار پژوهشي قصد داريم، ضمن بررسي روش

- در زبان روسي و با توجه به ابهامات موجود در زبان فارسي در زمينة دسته ها آنهاي بندي

- ها در دو زبان ذكرشده بپردازيم و دستهسازي، به تطبيق اين روشهاي اصطلاحبندي روش

  سازي در زبان فارسي بر پاية زبان روسي ارائه دهيم.بندي جديدي براي اصطلاح
  

  وع. پيشينة موض2

اي است كه مورد شناسي، چند دهه اي مستقل از زبانعنوان زيرمجموعهشناسي به علم اصطلاح
هاي بوده است. واحد اصلي مورد بررسي اين علم، يعني زبان شناسان در روسيه توجه زبان

اند هاي بسياري در روسيه بودهموضوع پژوهش ها آني شناخت زبانهاي تخصصي و ويژگي
اند و هم از جنبة عملي  ها پرداختهة نظري به وضع الزامات مربوط به اين بررسيكه هم از جنب

اند. يكي از مسائل هاي تخصصي مختلف را تجزيه و تحليل كردهي زبانشناخت زبانهاي ويژگي
ترين  ي اصطلاحات است. از مهمواژ ساختهاي  شناسي، بررسي ويژگي مهم در علم اصطلاح

توان به  اند، ميهاي ساخت اصطلاحات را مطالعه كرده واع روشهايي كه ان شناس اصطلاح
ويكتوروويچ  سرگي، )1989( 9دانيلينكووالريا پتروونا ، )1989( 8ولاديمير مائيسيويچ ليچيك

  غيره اشاره كرد.) و 2008( 10گرينيف گرينيويچ
بر هاي تخصصي طي چند دهة اخير بيشتر در مقايسه، زبان فارسي در پرداختن به زبان
يابي اصطلاحات هاي فرهنگستان براي معادلجنبة عملي تأكيد داشته كه عموماً در قالب فعاليت

هاي  ها و مقالاتي نيز در خصوص روش هاي مختلف علمي و فني نمود داشته است. كتابحوزه
هاي  توان به كتاب ها مي سازي نگاشته شده است كه از جملة آن سازي و اصطلاح واژه
 ةوضع و ترجم سازي ولغت )،1383 وثوقي،( نگاري در زبان فارسي فرهنگ سازي و واژه

 
7

 Термино образование (term-form ation) 
8

 Vladimir Moiseevich Ley chik 
9 Valeria Petrovna Danilenko 
10

 Sergey V. Grinev Grinevich 
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يابي در  سازي و اصطلاح هاي لغت شيوه)، 1380 فرشيدورد،(اصطلاحات علمي وفني 

، سميعي(» سازي تركيب و اشتقاق دو راه اصلي واژه«ة و مقال )1384، مجد( هاي علمي رشته
، سامعي( »سازي در زبان فارسي الگوي واژه«عنوان با طرحي پژوهشي  ) اشاره كرد.1379
 »رسازي در زبان معاص ها و امكانات واژه شيوه«سلسله مقالاتي با عنوان  ،همچنين )1376

-  نظريه در تطور سير«)، 1374(كافي، » گزيني واژه و سازي واژه علميِ مبانيِ«)، 1371، صادقي(
 واحدهاي دگرديسي تا عمومي نظرية در واژگاني تحول از: شناسي اصطلاح هاي

شده در زبان  هاي علمي انجام ) نيز از ديگر پژوهش1397(شيري، » بنيان  قالب شناختي اصطلاح
توان شده را مي ترين پژوهش انجامفارسي هستند. در حوزة مسائل نظري، بارزترين و پرارجاع

هاي آن ويژگيدانست كه در آن زبان علم و  گزيني فرهنگستان اصول و ضوابط واژهكتابچة 
هاي تطبيقي  اند. البته، در اين بين پژوهشيابي بررسي شدهگزيني و معادلهاي واژهاز نظر روش

توان به مقالة ها ميهاي روسي و فارسي انجام شده است كه از جملة آنمحدودي نيز بين زبان
اشاره »  فارسي زبان به روسي زبان راداري اي پايه اصطلاحات گزيني واژه فرايند به نگاهي«

  ).1397(محمدي، كرد 
-كمبودهايي در پيش شده در زبان فارسي حاكي از آن است كههاي انجام  بررسي پژوهش

نظر هاي تخصصي وجود دارد كه به شناسي زبانهاي نظري براي بررسي و تحليل زبانزمينه
شناسي مسكو  طلاحشده در مكاتبي همچون مكتب اصگيري از رويكردهاي ارائهرسد با بهره مي
تواند در تكميل مطالب نظري ها كمك كرد. نتايج اين مقاله مي توان تا حد زيادي به تكامل آن مي

  در اين حوزه استفاده شود.
هاي اصطلاحات و  بندي هاي موجود در حوزة تعاريف و دسته از سوي ديگر، تفاوت

هاي رو به گسترش  هشهاي روسي و فارسي، انجام پژو ها بين زبان هاي ساخت آن روش
كند. براي رفع هاي واژگاني مختلف، اين دو زبان را مشكل مي تطبيقي در زمينة مقايسة مجموعه

رسد.  مي نظربهبندي اصطلاحات ضروري  اين مشكل وجود مرجعي واحد براي تعريف و دسته
ساخت  هاي موجود در زمينة بندي در ادامة اين كار پژوهشي، قصد داريم با مقايسة دسته

هاي واژگاني ارائه هاي يادشده، نظام مرجعي براي مقايسة تطبيقي مجموعه اصطلاحات در زبان
  كنيم.
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  ينيگز واژهسازي و  سازي، واژه . اصطلاح3

هاي فارسي و روسي لازم است به بررسي سازي در زبانهاي اصطلاحپيش از مقايسة روش
شوند، جاي يكديگر استفاده ميبه اشتباه به معمولاًدليل قرابت معنايي اي كه بهچند كلمه

  سازي.و اصطلاح 12گزيني، واژه11سازي بپردازيم: واژه
  نويسد: آبادي در توضيح وجه تمايز اين كلمات مي قنات

 لفظ كاربرد و فن اهل از برخي براي گزيني واژه و سازيواژه ميان نشده تعريف و نادقيق مرز
 كه آوردمي پيش را تصور اين گاه علمي متون و مقالات برخي در گزيني واژه جايبه سازي واژه

بر  مترادف هم هستند كه سازي واژه و گزيني واژه و ندارد وجود فرايند دو اين ميان تمايزي
 نوظهور مفاهيم يا بيگانه هاي واژه گذاري معادل فرايند ناميدن براي را يكي توان مي سليقه حسب
 گوناگون تعابير گزيني واژه و سازي واژه يكسان تعبير از جدا حتي .برد كاربه زبان يك در

 تلقي معناهم سازي نوواژه با سازي واژه گاهي. خورد مي چشم به سازي واژه از هم ديگري
 كاربه اشتقاق و تركيب يعني سازي، واژهنو هاي روش از يكي مفهوم در فقط گاهي و شود مي
 يكديگر از اصطلاح و واژه تفكيك در علم اهل نظر اختلاف از زتماي عدم اين معمولاً البته،. رود مي

  ).658: 1391آبادي، گيرد (قنات مي نشئت

گزيني  واژه  فارسي، ادب و زبان فرهنگستان گزيني واژه ضوابط و اصولكتابچة  در
 هنري يا يا حرفه يا فني يا علمي مشخص مفهوم يك براي آن طي كه فرايندي از عبارت است

 از يكي سازي واژه و شود مي ساخته يا برگزيده لفظ يك از بيش مواردي در و يك معمولاً
   يا مركب يا مشتق جديد واژة يك شامل ساختن كه آيد مي شماربه گزيني واژه هاي شيوه

  ).9: 1388يني، گز واژه ضوابط و شود (اصول مي مشتق ـ مركب
تر از  گزيني فرايندي طولاني ت واژهتوان گف شده بيان شد، ميبر اساس آنچه در موارد ذكر

يا داراي صورت (گزيني از مرحلة پيدايش يك مفهوم فاقد صورت ظاهري سازي است. واژه واژه
، ايجاد نياز به ناميدن مفهوم مورد نظر، ايجاد يك واحد براي ناميدن آن مفهوم معنايي نامناسب)

سازي تنها به مرحلة دوم اين  اما واژه گيرد؛ يم در برو جا افتادن آن واحد در بين كاربران را 
  شود. فرايند گفته مي

شناسي روسي نيز ذكر شده است، ساخت كلمات عمومي طور كه در علم اصطلاح همان
اي  هاي تخصصي ماهيت متفاوتي با يكديگر دارند. زيرمجموعه زبان و ساخت اصطلاحات زبان

 
11 word formation 
12

 wording  
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سازي و  ص دارد، واژهشناسي كه به بررسي ساخت كلمات عمومي اختصا از زبان
  ناميده» سازي اصطلاح«پردازد  اي كه به بررسي ساخت كلمات تخصصي مي زيرمجموعه

شود كه شناسي گفته مي اي از زبانسازي به زيرمجموعهاند؛ اما در زبان فارسي واژه شده
كند. بنابراين، استفاده از همين اصطلاح براي ساخت كلمات عمومي در زبان را بررسي مي

ها را بيان كند. بر  تواند ماهيت مجزا از هم آن پردازد، نمي اي كه به ساخت اصطلاحات ميشاخه
جاي شود براي علم بررسي ساخت اصطلاحات در زبان فارسي بههمين اساس پيشنهاد مي

  سازي استفاده شود. سازي از كلمة اصطلاح واژه
ان دو علم كاملاً مستقل از هم عنوسازي بهسازي و اصطلاحشناسي روسي، واژهدر زبان
  دهد: را ارائه مي 5ـ  1شوند. دانيلينكو در مورد ماهيت متفاوت اين دو علم دلايل شناخته مي

اند و سازندة  آمده وجوداجتماعي به ارتباط نياز به بر اساس طور كليعمومي به . كلمات1
ا اصطلاحات براي ناميدن گويد؛ ام تواند هر فردي باشد كه به آن زبان سخن مي ها مي آن

عنوان ابزاري براي برقراري اي در ارتباط هستند، به مفاهيمي كه با حوزة تخصصي و حرفه
  .اند شده  ساختهارتباط گروه خاصي از متخصصان 

توان گفت اصطلاحات  . ساخت اصطلاح هميشه روندي آگاهانه است. به بياني ديگر، مي2
شوند و بنابراين، معمولاً سرچشمة ايجاد  ضرورت ايجاد مي شوند؛ بلكه با توجه به پديدار نمي

  ها مشخص هستند. اصطلاحات و سازندگان آن
  است. كلمه براي مشابه فرايند تر از پيچيده حدودي تا اصطلاح . ساخت3
 معناي به حدودي تا بتوان ها آن ظاهر از كه شوند ساخته اي گونه به بايد . اصطلاحات4
شناسي معمولاً لزومي به  در مورد كلمات در علم واژه كه يصورتدر . پي برد ها آن  دروني

  وجود رابطة بين صورت و معني وجود ندارد.
تا  اصطلاحات ساخت. دارد مفاهيم بندي طبقه به زيادي وابستگي سازي اصطلاح . فرايند5

 حوزه، هر در شود.اي است كه اصطلاح در آن استفاده مي حوزه به وابسته حد زيادي
 حوزه يك در براي نمونه، شوند، مي ايجاد خاص سازي اصطلاح هاي مدل اساس بر اصطلاحات

 صورت به بيشتر ديگر حوزة يك در و يا كلمهتك صورتبه بيشتر اصطلاحات است ممكن
  .(Даниленко, 1997: 95)باشند  واژه گروه

واحدهاي  هاي ساخت اصطلاحات است كه به كمك آن اي از روش سازي مجموعه اصطلاح
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 آندريويچ شناس روس، ويكتور شوند. اصطلاح واژگاني زبان تخصصي معيني ساخته مي
 عنوان ابزار ناميدن مفاهيم، اشياء،اصطلاحات به«نويسد:  در اين خصوص مي 13تاتارينوف

 :Татаринов, 1996)» شوند دست آمده ايجاد ميعنوان ابزار تثبيت دانش بهها يا به پديده

241).  
  

  سازي در زبان فارسي هاي اصطلاح وش. ر4

سازي و هاي گوناگوني براي اصطلاح هاي زماني مختلف روش شناسان ايراني در دوره زبان
توان به چهار  جمله معتبرترين اين موارد مياند؛ ازگزيني در زبان فارسي پيشنهاد كرده واژه

خلاصه بررسي  طوربهدامه روش پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي اشاره كرد كه در ا
  شود.مي

گزيني در زبان فارسي به  هاي واژه از سوي فرهنگستان روش شده ارائهبندي  طبق دسته
 شود.گيري تقسيم ميچهار دستة برگزينش، نوگزينش، ساخت اصطلاح و وام

 هاي عبارت و ها واژه ميان از عبارت يا واژه يك انتخاب از عبارت است برگزينش) 1
كاربردتر يا منسوخ وجو در گنجينة لغوي كمبا جست گزين زبان. در اين روش واژه در موجود

 هاي حوزه درهاي اين روش  جمله نمونهكند؛ ازمعادلي پيدا مي نظر مورد مفهوم زبان، براي
  اشاره كرد. pulseعنوان معادل به» نبض«توان به مي علوم مختلف
 و زبان در موجود واژة يك آگاهانه است. انتخاب 14واقع، گسترش معناييدر نوگزينش:) 2
 هاي واژه مثال، نباشد؛ براي ارتباط يب اوليه مفهوم با كه يطوربه آن، به جديد مفهومي دادن

  اند. پذيرفته نيز جديدي معاني خود قديم معنايعلاوه بر  اكنون »سپر« و »يخچال«
  :گيرد مي انجام كنيممه ذكر ميكه در ادا شيوه سه به اصطلاح ساختن :اصطلاح ساختن )3
 در. شود مي مربوط زبان صرف دستگاه به كه است فرايندي سازي واژه: سازي واژه. 1 ـ 3
 از است عبارت اشتقاق .تركيب و اشتقاق: گيرد مي صورت روش به دو سازي واژه فارسي
به اسم » ـ مند« افزودن پسوند با كه »هنرمند«مانند  وندافزايي، يقاز طر جديد واژة يك ساختن

 شدن ساخته و واژه دو كمدست پيوستن هم به است از عبارت تركيبساخته شده است. » هنر«
  ».پزشك دندان«مركب، مانند  واژة يك

 
13 Victor Andreevich Tatarinov  
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 عناصر با كه چند واژه يا يك است از عبارت نحوي گروه: نحوي گروه ساختن. 2 ـ 3
قمرِ «و » كتابِ تاريخ«مانند  باشند، تهياف پيوند هم به اضافه حروف و اضافه كسرة مانند نحوي،

 داراي روند مي كارساختن اصطلاح به براي فارسي در كه نحوي هاي گروه غالب». مصنوعي
 - موصوف ژاول؛  بخار، آب كشتي اليه: مضاف –مضاف هستند:  زير ساختارهاي از يكي

  .باديد پرواز دور، از پردازش دار: حرف اضافه گروهفوري؛  كانوني، قهوة فاصلة صفت:
 يا واژه يك شدة كوتاه صورت بردن كاربه است از عبارت روش اين: اختصارسازي .3ـ  3
» ص«مانند اختصار تك حرفي (جمله تواند انواع مختلفي داشته باشد؛ ازنحوي كه خود مي گروه
ترخيم مشترك)،  مضرب ينتر كوچك م: .م .مانند كچند حرفي ( اختصارجاي صفحه)، به

 )نحت( سازي آميزه جاي تاريخ)،به» تخ«مانند سازي ( فشردهجاي آزمايشگاه)، به» از«د مانن(

  .)»دفاع صنايع سازمان«(مانند ساصد سازي  سرواژهو ») توليد و انتقال نيرو«مانند: توانير (
 در زبان كـه مفهـومي همان با) غربي معمولاً( بيگانه هاي زبان از واژه يك اخذ: گيري وام )4
 مانند و داروها نام و شيميايي اسامي و گيري اندازه براي واحدهاي عمدتاً گيري وام .دارد دأمب
 (اصولها نتوان در زبان فارسي معادل مناسبي پيدا كرد  هايي كه براي آن ها و همچنين، واژه آن
  ).40ـ  36: 1388يني، گز واژه ضوابط و

ن است كه معيار مورد استفاده در دهندة آهاي پيشنهادي فرهنگستان نشان بررسي روش
دهد. انتخاب،  گزين انجام مي ها، نوع فعاليتي (گزينش يا انتخاب واژه) است كه واژه بندي روش دسته

بندي  رسد با ايجاد تغييراتي مختصر در دستهنظر ميساخت، افزايش بار معنايي كلمه و غيره. به
- بندي ميدر اين دسته مورد بحثجمله موارد توان به كارآمد كردن آن كمك كرد؛ از شده ميياد

اند، ها انتخاب شدهكلماتي كه براي نام بردن روشتوان به عدم تطابق صورت ظاهري و مفهوم 
اشاره كرد. براي مثال، استفاده از اصطلاح نوگزينش (كه بيشتر گزينش يك كلمة جديد را متبادر 

ح برگزينش (كه بيشتر گزينش از كلمات موجود كند) براي گسترش معنايي و استفاده از اصطلا مي
كاربرد يا منسوخ، در زبان چندان  سازي دوبارة كلمات كم كند) براي فعال در زبان را متبادر مي

هاي اختصارسازي كه در اصول و ضوابط  رسد. از سوي ديگر، برخي از روشنظر نميمنطقي به
حرفي، ترخيم و جمله اختصارسازي تكد (ازان سازي ارائه شده عنوان روش واژهگزيني به واژه

شوند و در حوزة سازي)، مواردي هستند براي ساخت كلمات جديد استفاده نمي فشرده
  نويسي كاربرد دارند.گيرندو فقط براي كوتاه سازي قرار نمي واژه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

05
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28739-fa.html


1398بهمن و اسفند )، 54(پياپي  6، شمارة 10دورة                                                              جستارهاي زباني

 

123 

  سازي در زبان روسيهاي اصطلاح. روش5

هاي ساخت  تلفي براي انواع روشهاي مخ بندي هاي گذشته دسته در زبان روسي طي سال
ها را به سه دستة اصلي  واژگان و اصطلاحات ارائه شده است. براي مثال، دانيلينكو انواع روش

ها) تقسيم  و صرفي (وندسازي و تركيب پايه نحوي) ـنحوي، صرفي  ـمعنايي، نحوي (واژگاني 
پردازد و  سازي مي ي اصطلاحها بندي روش تر به تقسيم طور جزئيگرينيف گرينيويچ بهكند.  مي
 شدگي معنايي ساخت اصطلاح: اصطلاح  . روش1كند: دستة اصلي تقسيم مي 4را به  ها آن

كلمة گسترش معنايي اصطلاح)،  به زبان عمومي كلمات تبديل فرايندمفاهيم عمومي كلمه (
واژگان برداري  برداري بين دو نظام، گرده عمومي، تخصصي كردن مفهوم كلمة عمومي، گرده

. 2ها، استعارة مفهوم كلمة عمومي و مجاز مفهوم كلمة عمومي؛  خارجي و اجزاي سازندة آن
ـ ، صرفي 15روش صرفي: ساخت اصطلاح با پيشوند، پسوند، تركيب پيشوند و پسوند، انتقال

. روش نحوي 4، اختصارسازي و 17صرفي: تركيب پايه، حذف ـ. نحوي 3؛ 16آوايي و ترخيم
(Гринев-Гриневич, 2008: 123).  

بندي جامعي را ـ توان دستهسازي، ميهاي اصطلاحهاي مختلف روشبنديبا مطالعة دسته
عنوان مرجع در نظر گرفت. نكتة بارز در شود ـ بهكه در ادامه دربارة آن توضيح داده مي

 بندي بررسي سازي در زبان روسي اين است كه معيار اين دسته هاي اصطلاحبندي روشدسته
شود. اينكه فعاليت از نوع صرفي،  گزيني انجام مي شناختي فعاليتي است كه براي واژه پاية زبان

  سازي توجه شده است:  بندي به دو سطح واژهگيري و .... است. در اين دسته نحوي، وام
ها براي ساخت اصطلاح استفاده سازي و ابزاري كه در هر يك از اين روشهاي اصطلاحروش
تري است كه به ماهيت كلي بندي عموميسازي دستهمشخص است كه روش اصطلاحشود. مي

سازي واحدي از زبان يا كند و ابزار واژهشود، اشاره ميآنچه براي ساخت واژه استفاده مي
شود. تر است كه براي ساخت اصطلاح استفاده مياي از آن روش به صورت جزئيزيرمجموعه

  عنوان ابزار واژهايي همچون پيشوند، پسوند و ... بهز تكبراي نمونه، در روش صرفي ا
سازي هاي اصطلاحبندي انواع روششود. بر اين اساس در ادامه به جمعسازي استفاده ميواژه

  پردازيم. ها، در زبان روسي مي و ابزار مورد استفاده در هر يك از آن
واژهاي با اضافه شدن تكدر اين روش، اصطلاحات جديد سازي:  روش صرفي اصطلاح )1
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 Конверсия (C onversion)  
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تواند شامل استفاده از سازي در اين روش ميآيند. ابزار واژه وجود مي مختلف به ريشة كلمه به
 ها ها و يا تركيب بن يا ريشههاي پيشوندي، پسوندي، تركيب پيشوند و پسوند و وندواره واژتك

  شود.
ها را ـ  در زبان برخي از آنهاي موجود  واژهاي تخصصي مختلف معمولاً از بين تك زبان

ها و مفاهيم كاربرد دارند ـ انتخاب و در ساخت  كه بيشتر در رفع نيازهايشان در نام بردن پديده
هاي تخصصي داراي  توان گفت زبان كنند. به بيان ديگر، مياصطلاحات بيشتر استفاده مي

(شاخة قلب و عروق)  پزشكي زبان انگليسيدر اصطلاحات واژها هستند. قابليت انتخابي تك
 كه در اصطلاحات حوزة  يحال درشود،  استفاده مي -anti- ،bi- ،cardioاز پيشوندهاي بيشتر 

 ,Жержоваشوند (استفاده مي -ad- ،ambi- ،deانگليسي بيشتر پيشوندهاي  نانوتكنولوژي

2016: 20.(  
دادن دو يا هاي نحوي با در كنار هم قرار  ساخت گروه: سازي روش نحوي اصطلاح) 2

توان به اصطلاح چند كلمه به صورت اسم و اسم، اسم و صفت و غيره. براي مثال، مي
) (تركيب اسم+صفت)، يا اصطلاح капитальный ремонт» (تعمير اساسي«تخصصي 

اشاره ) تركيب اسم + اسم ) (диагностирование неисправности» (تشخيص عيب«
  .كرد
دادن  طريق از به اصطلاح عمومي كلمات شامل تبديل شرو اين ماهيت روش معنايي:) 3

در علم  ).Сложеникина, 2016: 39( است خاص در متون ها مفهوم تخصصي به آن
نيز براي اشاره به اين روش استفاده  18شدگي ي از كلمة اصطلاحگاهشناسي روسي اصطلاح

تواند با استفاده از ابزاري  ميشود. تغيير معنايي كلمة پايه در فرايند تبديل شدن به اصطلاح مي
  همچون استعاره، مجاز، تحديد و گسترش معنايي انجام پذيرد.

 ها آن شباهت اساس بر ديگري پديدة يا شيء به خاص پديدة يا جسم يك در استعاره نام
كه در زبان روسي براي گفتن  Крылоتوان به استفاده از واژة  شود. براي نمونه، مي مي منتقل
اشاره كرد » بال هواپيما«شود، براي نام بردن مفهوم  استفاده مي» رندگانبال پ«به 
)Прохорова, 1996: 42تواند انواع مختلف شباهت از نظر  ). بر اين اساس مبناي استعاره مي

 در كه است اصطلاحات ساخت هاي راه از يكي شكل، كاركرد، ساختار و ... باشد. استعاره
  است. نشده پرداخته آن به مجزا طوربه فرهنگستان بندي دسته
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  اي است كه تبديل به اصطلاح هاي تغيير در ساختار معنايي كلمه مجاز يكي ديگر از روش
شده است. مجاز عبارت است از فرايند توسعة مفهوم معنايي بر اساس مجاورت معناي قبلي 

اصلي به معناي كه در معناي  разрезواحد واژگاني و معناي جديد. براي مثال، كلمة روسي 
تواند  (نتيجة عمل) نيز مي» برش«(ذكر عمل) است، با روش معنايي مجاز از آن مفهوم » برش«

  ).Прохорова, 1996: 70برداشت شود (
، كلمة عمومي در يك زيرمجموعة واژگاني و با محدود شدن ظرفيت 19در تحديد معنايي

طور ). اين پديده بهСложеникина, 2016: 39شود (عنوان اصطلاح استفاده ميمعنايي آن به
 meat واژهمانند شود.  و محدوديت حوزة كاربرد واژه مي مفهوم معنايي دامنة كاهشي سبب كل
يك نوع «به  زبان انگليسي معاصرولي در  ؛بوده) Food( »غذا« يكه در انگليسي قديم به معنا 

  ).32: 1394دي، د (سيكن ، اشاره مي»شود گاو و... تهيه مي ةغذا كه از ماهيچ
 .شودو گسترش ظرفيت معنايي واژه مي گسترش معنايي سبب افزايش دامنة معنايي مفهوم

. براي مثال، اصطلاحات معمولاً نسبت به تحديد معنايي كم كاربردتر استگسترش معنايي 
экология  متقابل  ارتباط كه به مطالعة شناسي يستز بخشي از«(اكولوژي) با مفهوم اصلي

 كه امروزه به» پردازد گياهان) مي حيوانات، زيست يطمحگياهان با محيط اطراف ( و اتحيوان
عنوان محيط اطراف انسان؛ طبيعت به«است:  يافته گسترش اجتماعي، فرهنگي، اخلاق حوزة

  ).Крысин, 2003: 741» (حوزة فعاليت وي
عنوان را به يگير سازي است. ليچيك وام هاي اصطلاح يكي ديگر از روشگيري  وام) 4

هاي ساخت اصطلاحات كه در آن واحدهاي واژگاني از يك زبان تخصصي  اي از روش مجموعه
بين زباني  گيري كند. وي دو نوع وامشوند، تعريف مي به زبان تخصصي ديگري منتقل مي

مجموعة واژگاني به  يك اصطلاح (ورود اي فرارشته گيري اصطلاح خارجي) و وام گيري (وام
). براي مثال، Лейчик, 2000: 31 - 32كند ( واژگاني ديگر) را از هم متمايز ميمجموعة 
 depositگيري بين زباني از زبان انگليسي و از واژة  در روسي كه با وام депозитاصطلاح 

توان به اي نيز ميگيري فرارشتهجمله موارد واماز ).Филатова, 2017: 59(گرفته شده است 
يندكس) اشاره كرد كه از مجموعة اصطلاحات اقتصاد به مجموعه (ا индексاصطلاح 

  ).Григорян, 2009: 36اصطلاحات مستندسازي منتقل شده است (
توان به سه دستة آوانگاري شود را ميزباني استفاده مي گيري بينابزاري كه در جريان وام
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  رد.برداري تقسيم ك و گرده 21نويسي) گرداني (حرف ، نويسه20(روش آوايي)
شود گيري واحدهاي واژگاني است كه در آن فرم صوتي حفظ مي نوعي از وامآوانگاري 

شده  گرفته قرض كلمه آن در كه زبان آوايي هاي ويژگي به توجه با تغييرات جزئي اوقات (گاهي
به ترتيب از  футбол ،трейлерهاي روسي شود). براي مثال، كلمه نيز روي واژه اعمال مي

  اند.گرفته شده football ،trailerگليسي كلمه هاي ان

گيري است كه در آن نوشتار كلمة خارجي قرض  هاي وام يكي ديگر از روش گرداني نويسه
به ترتيب از  круиз، мотель ،клуб. براي مثال، در زبان روسي واژگان گرفته شده است
، Техас (Texas)جمله زاند. اسامي خاص اگرفته شده clubو  cruise، motelواژگان انگليسي 

Лондон (London)  اند.نيز به همين روش به زبان روسي منتقل شده  
 بيگانه زبان اصطلاحات تركيبي صورتگيري است كه در آن  يكي از انواع وام برداري گرده
براي مثال، براي . شود مي داده قرار اي واژه آن، كلمات از يك هر ازاي به و شود مي تجزيه
) و سپس жизнь(يعني  lifeدر زبان روسي ابتدا معادل » lifecycle« ي كلمة انگليسييابمعادل
چرخة ( »жизненный цикл« شود و معادل نهايي) قرار داده ميцикль(يعني  cycleمعادل 
  آيد.دست مي) بهعمر
 مورد كلمات اول در آن، حروف كه هاي ساخت اصطلاح است از روش) اختصارسازي 5
летательный ( ЛАشود. براي مثال، اصطلاحات  مي ساخته چسبيده و لغتي تازهبه هم  نظر

 )аппарат (ال.آ.: هواگرد) يا )управляемая ракета( УР )شونده او.آر: موشك هدايت .(
توان به مواردي كه ذكر ها مي شودكه از جملة آندر اين روش از ابزارهاي مختلفي استفاده مي

  شود اشاره كرد:مي

از  شوند: الف) اختصار الفبايي: كه خود به سه دسته تقسيم مي اي اختصارات سرواژه) 1
كه از ابتداي هر  БЛАشود. براي مثال، واژة  نام حروف الفبا براي ساخت اختصار استفاده مي

(هواگرد   ппаратАетательный ЛБеспилотный دهندة عبارت كلمات تشكيل يك از
دهندة كلمه به ب) اختصار آوايي كه در آن آواهاي تشكيلسرنشين) تشكيل شده است؛ بي

دهندة  كه از ابتداي هر يك از كلمات تشكيل вуз براي مثال، واژةشوند.  صورت يك واژه ادا مي
(مؤسسة آموزش عالي) گرفته شده است؛ ج)   высшее учебное заведениеعبارت 

كه از   ЦДСАبراي مثال، واژةايي): اختصار متشكل از صداهاي اوليه و حروف (الفبايي ـ آو
 

20 транскрипция  (transcription)  
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 Центральный Дом Советской Армииدهندة عبارت  ابتداي هر يك از كلمات تشكيل
-цэ-дэ]آوايي  -صورت تركيب الفبايي شوروي) گرفته شده است و به ارتش مركزي (مجلس

са] شوند هاي اول كلمه ساخته مي اختصاراتي كه از تركيب بخش )2شود؛  خوانده مي 

 коллективное хозяйствоاز عبارت  колхозبراي مثال، كلمة روسي  (اختصار هجايي):
متشكل از  اختصارات تركيبي (تركيبي از اختصار اوليه و هجايي):) 3اشتراكي)؛  مزرعة(

 Главноеاز ГУЛАГهاي اوليه كلمات. براي مثال،  صداهاي اوليه و همچنين، بخش

управление исправительно-трудовых лагерей و كار هاي اردوگاه كل (گولاگ: ادارة 
: براي مثال شده از تركيب بخش اول كلمات و كل كلمهاختصارات ساخته) 4اصلاح)؛ 

запчасти  از عبارتзапасные части  اختصار از تركيب بخش اول ) 5(لوازم يدكي)؛

 заведующийاز عبارت  завкафедройمثال،  : برايشدة اسمكلمه با شكل صرف

кафедрой  اختصار از تركيب اول كلمة اول با شروع و انتهاي كلمة دوم: ) 6(مدير گروه) و

گرفته شده است  ника(тех)و  био(логия) ز دو كلمةبيونيك) ا( бионикаبراي مثال، 
)Ярцева, 1990: 9.(  

  

  . نتيجه6

سازي در زبان  حهاي اصطلا شود، روش شده طي مقاله پيشنهاد مي بر اساس مطالب ارائه
گيري و  فارسي را به پنج دسته تقسيم كرد: روش صرفي، روش نحوي، روش معنايي، وام

  اختصارسازي.
ها ساخته  كه در آن اصطلاحات با اضافه كردن پيشوند يا پسوند يا تركيب بن روش صرفي

و  شود هايي همچون وندافزايي و تركيب تقسيم مي يرمجموعهزشوند. اين روش خود به  مي
-جمله پيشوند، پسوند، پيشوندواژها ازتواند شامل انواع تك ابزار مورد استفاده در آن مي

 آور بازجوشهاي  در واژه» باز«توان به پيشوند  پسوند، بن فعل و غيره باشد. براي نمونه مي
 در اصطلاحاتي مانند» گان«زيست)، و در حوزة شيمي به پسوند  يطمح( بازچرخش(شيمي) و 

 ،قطبيدن ،يونيدنهمچون ) در كلماتي يدن)، پسوند (ـ system( سازگان) و organism( گاناندام
  ).41: 1391(علوي،  و غيره اشاره كرد اكسيدن

با برقراري رابطة نحوي براي اتصال چند كلمه در قالب يك اصطلاح همراه  روش نحوي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

05
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28739-fa.html


  ...سازي هاي اصلي اصطلاح روش                                           و همكاران                  سونياسادات محموديان  

 

128 

و اسم يا اسم و صفت) و  هاي اسمي (اسم است. ابزار مورد استفاده در اين روش شامل تركيب
  و غيره. »لاية مرزي«هاي فعلي است، براي مثال،  تركيب

گيري از كاربرد كلمات عمومي زبان در معناي غيرمستقيم  كه عمدتاً بر بهره روش معنايي
استفاده  گسترش معناييو  تحديد، مجاز، استعارهمتمركز است و در آن از ابزارهايي چون 

  شود. مي
توان  براي ساخت اصطلاحات در زبان فارسي مي استعارهموارد استفاده از براي مثال، از 

 قرار نحوة يل آنكهدلبهاشاره كرد كه  engine-x نامبه سيلندر هشت موتورهاي از به نوعي
 صندوق بدون و خودروهاي شوند ناميده مي» ضربدري« )x حرف به (شبيه سيلندرها گرفتن

 ).1376: دلزنده مير( شوند بك ناميده مي، هاچHحرف  رو بهخـود عقـب شباهت يلدلبهعقب كه 

يعني توسعة مفهوم معنايي بر اساس مجاورت است. اين  مجاز،ابزار ديگر روش معنايي، 
، مثلاً »مجاورت عمل و نتيجة عمل«تواند از الگوهاي مختلفي پيروي كند: الگوي  مجاورت مي

محل «تواند به معناي  دلالت دارد، مي كه در معناي اصلي بر عمل بريدن» برش«كلمة 
، مانند كلمة »مجاورت عمل و ابزار«كار برود يا الگوي نيز به» نحوة بريده شدن«يا » خورده برش

  كه بر عمل دلالت دارد و براي ناميدن قطعة الكترونيكي كه كار مقاومت را انجام » مقاومت«
  شود.دهد، نيز استفاده ميمي

سازي است كه با محدود كردن بار معنايي كلمه آن را  ابزار اصطلاح تحديد معنايي يكي از
 واحد بر نيرو«طور كلي در مفهوم كه به» فشار«كند. براي مثال، واژة تبديل به اصطلاح مي

استفاده » فشار خون«شود؛ ولي در حوزة تخصصي پزشكي فشار در مفهوم  تعريف مي» سطح
  شود. مي

عنوان يكي از ابزار روش معنايي با به گسترش معنايي تر بيان شد يشپكه  طورهمان
خصوص در ساخت اصطلاحات بسيار كم  گسترش حيطة معنايي كلمه همراه است. اين ابزار به

عنوان توان به مفهوم راه رفتن اشاره كرد كه در فرهنگ دهخدا بهكاربرد است. براي مثال، مي
آيد، در تعريف آن طور كه از اين تعريف بر ميتعريف شده است.  گام روي زمين پيمودنهبگام

اهميت دارند. بنابراين، » گام پيمودنبهگام«و » روي زمين بودن«فعل راه رفتن دو مولفة معنايي 
جايي روي سطح كرات ديگر مانند ماه، با توجه متفاوت شدن استفاده از اين كلمه براي ذكر جابه

  اين كلمه همراه است.نوع حركت و سطح حركت با گسترش معنايي 
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به معناي استفاده از ابزار لغوي يك زبان (يا يك زبان تخصصي) ديگر براي بيان  گيري وام
به معناي انبار كالا » دپو«توان به اصطلاح  مي گيري بين زباني وامجمله موارد ازمفهوم است؛ 

ه شده است. براي در زبان فرانسه گرفت Dépôtهاي عمراني اشاره كرد كه از واژة  در پروژه
اشاره كرد كه در علم » حافظه«توان به اصطلاح  در زبان فارسي مي اي گيري فرارشته وام

توانايي نگهداري موقت «است و در حوزة رايانه، ناظر بر » توانايي مغز انسان«شناخت ناظر بر 
ري كه عاملي مس«در علم پزشكي، ناظر بر » ويروس«، يا اصطلاح »اطلاعات در رايانه است

عاملي قابل انتقال كه سبب خرابي «و در حوزة رايانه، ناظر است بر » شود سبب بيماري مي
  ).1384(پرويزي، » شود رايانه مي

گيري  برداري كه از ابزار وام گرده و) نويسي حرف( گرداني نويسه ،)آوايي روش( آوانگاري
در زبان  آوانگاري. براي نمونة اند شده  استفادهزباني هستند، در ساخت اصطلاحات فارسي  بين

الگويي آوايي وارد زبان  اشاره كرد كه با همان [internet] توان به كلمة انگليسي فارسي مي
  فارسي شده است؛

با ابزار  Tempering از واژگان انگليسي» تمپرينگ«ـ در زبان فارسي اصطلاح 
  قرض گرفته شده است؛ گرداني نويسه

 air to air» (هوا به هوا«)، موشك life cycle» (عمرچرخة « ـ اصطلاحاتي همچون

rocket) ساختار واژ ـ واجي ،(morpho-phonemic structureبرداري گردههايي از  ) نمونه 
  ).57: 1393در زبان فارسي هستند (حسيني، 
در زبان فارسي كاربرد  رفته رفتهكه  هاي ساخت اصطلاح است اختصارسازي يكي از روش

شود توان به مواردي كه ذكر ميهاي اين روش ميجمله زيرمجموعهكند؛ از مي بيشتري پيدا
 و پست« ت ت پو » مشترك عليه مقسوم ترين بزرگ« ب.م.م.واژة  اختصار الفبايي:اشاره كرد: 

نيروي زميني « نزاجا، »دور از پذيرهدايت پرندة« پهپاداختصار آوايي: واژة  ؛»تلفن و تلگراف
؛ اختصار هجايي: »شمارة استاندارد بين المللي كتاب« شابكو » ميارتش جمهوري اسلا

 برجامواژة  اختصارات تركيبي (تركيبي از اختصار اوليه و هجايي):(فوتبال سالني)؛  فوتسال
شده از اختصارات ساختهو  )زميني نيروي هواپيمايي( هوانيروز، »برنامة جامع اقدام مشترك«

  .)الكترونيكي  جنگ( جنگالمه و تركيب بخش اول كلمات و كل كل
هاي ساخت اصطلاحات هاي فارسي و روسي براي روششده در زبانهاي ارائهبنديدسته
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شده براي ساخت از اين نظر با يكديگر تفاوت دارند كه در زبان فارسي نوع فعاليت انجام
روسي ماهيت  بندي قرار گرفته است. در صورتي كه در زبانعنوان معيار دستهاصطلاحات به

ها تفاوت ماهيتي چنداني با يكديگر ي آن در اولويت توجه است. البته، اين روششناخت زبان
نظر هاي تطبيقي است كه بهجمله الزامات انجام پژوهشبندي مرجع، ازندارند؛ اما وجود دسته

  تواند اين نقش را ايفا كند.شده در اين مقاله ميبندي ارائهرسد دستهمي
  

  ها نوشت ي. پ7
1. Antoine-Laurent Lavoisier 

2. Claude Louis Berthollet 

3. Carl Linnaeus 
4. Eugen Wüster 
5. Dmitry Semenovich Lotte 

6. Semantic Triangle Ogden and Richards 

7. Терминообразование (term-formation) 

8. Vladimir Moiseevich Leychik 

9. Valeria Petrovna Danilenko 

10. Sergey V. Grinev Grinevich 

11. word formation 

12. wording 

13. Victor Andreevich Tatarinov 

14. Semantic broadening 

15. Конверсия (Conversion) 

16. Усечение (apocope) 

17. Эллипсис (Ellipsis) 

18. terminologization 

19. Semantic narrowing 
20. транскрипция (transcription) 

21. транслитерация (transliteration) 

  

  . منابع8

). تهران: فرهنگستان 1388( گزيني همراه با شرح و توضيحات واژه و ضوابطول اص •
  زبان و ادب فارسي.

هاي فرهنگستان زبان و ادب  هاي معناشناختي واژه شاخص). «1384پرويزي، نسرين ( •
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. به كوشش علي كافي. تهران: شناسي گزيني و اصطلاح انديشي واژه دومين هم». فارسي
 .310ـ  293ب فارسي. صص فرهنگستان زبان و اد

ي در فرايند واژ ساختبندي تغييرات  طبقه). «1393حسيني معصوم، سيد محمد و همكاران ( •
 ايران غرب هاي يشگو و زبان مطالعات .»ها از زبان تركي به فارسي گيري واژه وام

  .1 . سكرمانشاه رازي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة
 .فرهنگستان نامة ».فارسي. تهران زبان در سازيواژه الگوهاي« ).1376سامعي، حسين (  •

 .183ـ  175صص  .11 ش
 دومين». هاي فرهنگستان سومشناسي و گرايشمكاتب اصطلاح. «	)1383( فرشيد سمائي، •

  .107ـ  89 . صصيشناس اصطلاح و ينيگز واژه انديشي هم
  . تهران: دانش.سازي تركيب و اشتقاق دو راه اصلي واژه). 1379سميعي گيلاني، احمد ( •
بينامتني قرآن با  ةبررسي رابط. تغيير معنايي در واژگان قرآن« ).1394( سيد حسين ،سيدي •

 .74 ص .20 د .قرآني يها پژوهش». شعر جاهلي
 از: شناسي اصطلاح هاي نظريه در تطور سير). «1397( حجازي نصرتو  شيري، معصومه •

». بنيان  قالب شناختي اصطلاح واحدهاي دگرديسي تا عمومي نظرية در واژگاني تحول
 .121ـ  93 صص .6 . ش9 ج .جستارهاي زباني

. معاصر فارسي زبان در سازي واژه امكانات و ها يوهش). 1371اشرف ( يعل صادقي، •
 .تهران: دانش

 و ها واژه اساس بر اي  مطالعه فارسي، زبان علمي گونة رورشپ). «1391( علوي، سيدمسعود •
زبان و  .»رو  پيش راه و شده طي مسيرِ: شيمي مهندسي و شيمي هاي رشته اصطلاحات

 .55ـ  35 صص .16 ش .8 د .شناسي زبان
: . تهرانفني و علمي اصطلاحات ترجمة و وضع و سازي لغت). 1380فرشيدورد، خسرو ( •

 اسلامي. هنر و فرهنگ پژوهشگاه هنري. حوزة سلامي.ا تبليغات سازمان

 . شطباطبائي علامه دانشگاه ».سازي؟ واژه يا گزيني واژه). «1391آبادي، مهديه ( قنات •
  .592ـ  582 . صص281

  . تهران: نامة فرهنگستان.ينيگز واژه و سازيواژه علمي مباني .)1374علي ( كافي، •
 تهران. .علمي هاي رشته در يابي اصطلاح و يساز لغت هاي يوهش). 1384اميد ( مجد، •
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 اي پايه اصطلاحات گزيني واژه فرايند به نگاهي«). 1397محمدي، محمدرضا و همكاران ( •
 .304ـ  283 . صص1 . ش9 ج. زبانيستارهاي ج .»فارسي زبان به روسي زبان راداري

 .يركبيرام :تهران. مكانيك مهندسي فرهنگ ).1376احمد ( دل،ميرزنده •
بندي متون پزشكي فارسي براي  سطح« ).1395و همكاران ( مدباقرمح ،ميرزايي حصاريان •

آموزش زبان ». نقشگراي هليدي -مند دستور نظام ةپاي اي بر رهزبانان: انگا غيرفارسي

 .2 ش .5 . سزبانان فارسي به غيرفارسي
 .باز: تهران .فارسي زبان در نگاري	فرهنگ و شناسي	واژه). 1383( حسين وثوقي، •
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The present paper seeks to analyze the main term-formation methods in 

Persiand and Russian Languages Special languages and their linguistics 

specification (morphological, syntactic, word formation and etc.) are one of 

the most research subjects in modern terminology. Recently , among these 

linguistics specifications, researches on  term formation are becoming 

necessary due to their main role in terminology systematization. 

On the other hand, with the increase of inter-linguistic interactions in the 

specialized fields, the comparative aspects of the aforementioned researches 

have made a major contribution to the research in this field. It is evident that 

for such research, a general reference system of the classification of tools and 

methods of word formation is necessary. 

This paper aims to present a common system for different types of term 

formation in Persian and Russian languages. This paper answer to this 

question: to what extent term-making tools and methods are overlapping in 

these two languages, and could reach into a comprehensive classification of 

both Persian and Russian languages? 

To This end, The authors first studied all present kind of term-formation 

methods and tools in both Persian and Russian languages. The result showed, 

in the first section, the relative affinities term-formation methods and tools for 

the Russian and Persian languages. Next, according to classification cited in 

Russian sources and focusing on the linguistic nature of the new term-

formation method, the term – formation methods were classified into five 

general categories of morphological, syntactic, semantic, borrowing, and 
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abbreviations making. 

Morphological method focuses on morpheme (generally affixes) for new 

word; syntactic method leads to phrase-formation as an term; in semantic 

method usually, words of general language are transformed to terms using 

metonymic or metaphoric tools; in borrowing, words incorporated into one 

language from other languages and in abbreviations making – as a word formation 

method, words divided to a unit such as phoneme. 

 

Keywords: Terminology, Word formation, Term-formation, Persian language, 

Russian language. 
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